ادیان گردی
پنج‌شنبه، هشتم دی ماه هزار و چهارصد و یک
محمدحسین کلانتری
کنیسه‌ی یوسف آباد

با همکاری و رایزنی دانشگاه ادیان و مذاهب، هشتم دی ماه سفر ادیان گردی ما آغاز شد. نخست جهت بازدید به کنیسه‌ی یوسف آباد رفتیم. هنگام نماز صبح بود که از یک ساعت پیش از طلوع آفتاب آغاز می‌شود. یهودیان در روز سه وعده نماز می‌خوانند که خواندنشان بر مردان واجب است اما تنها یک وعده از آن بر زنان واجب است. زنان متأهل ملزم به رعایت پوشش موی سر هستند و زنان مجرد نیز به جهت احترام به تقدس کنیسه که نمادی از حضور قدوس خداوند است باید روسری بر سر کنند. مکان زنان عقب‌تر از مردان یا در صورت امکان در مکانی جداگانه است. خوردن خوراک در کنیسه اشکال دارد و جامه‌ی نمازگزار باید پاک باشد و مکان نیز باید از هر آلودگی مبرّا باشد. مردان نیز باید کلاهی بر سر کنند که نمادی از حضور خداوند است.

نکته‌ی جالب همسانی تأکید بر اهمیت نماز جماعت در مکان مقدس با دین مبین اسلام است بدین شکل که نماز جماعت با ده مرد مکلّف آغاز می‌شود. نماز صبح نزدیک به سی دقیقه طول می‌کشد و بعد از آن خطیب به شرح و توضیح فرازی از تورات می‌پردازد. از نکات در خور توجه معماری آن بود که سبکی ایرانی-اسلامی داشت بدین معنا که استفاده از رنگ آبی در آن آشکار بود. رنگ آبی رنگی است که به طور ویژه‌ای به رنگ ایرانی شهره است. آبی در فرهنگ ایرانی همواره برای نشان دادن پاکی و تقدس استفاده می‌شده است. بیراه نیست که گنبد مساجد و مکان‌های مقدس دیگر در ایران ( چه در برخی آیین‌های ایران پیش از اسلام و چه مساجد و مکان‌ها پس از اسلام و همچنین در عرفان ) به رنگ آبی آذین شده‌اند. نمادی از حضور الوهیت که شگفتی را همراه با آرامش به ارمغان می‌آورد. « رنگ محبوب ایرانی‌ها که همان لاجوردی است همانطور که از اسمش پیداست رنگ سنگ لاجورد است. معادن این سنگ بسیار خوش رنگ در ایران و افغانستان یافت می‌شود. این رنگ در بسیاری از کاشی کاری‌های ایران و حتی شیشه کاری‌ها استفاده می‌شد و لاجوردی روشن، یکی از رنگ‌‌های پرکاربرد در قالی‌‌های ایران است که امروز به خود شهرتی جهانی گرفته است. یکی از دلایل استفاده از این رنگ مقاوت این رنگ و البته ساخت ساده‌ی این رنگ بوده است که بعدها به عنوان رنگ لباس نیروی دریایی بسیاری از کشورها نیز شناخته شد ».
 همچنین معروف است که مانی جبه‌ی سبز و آبی آسمانی بر تن داشت
 اگرچه برخی بر این باورند که در فرهنگ‌های پیشین واژه‌ای برای نامیدن رنگ آبی وجود نداشت که احتمالاً بدین خاطر بود که معادن لاجورد بیشتر در ایران و افغانستان موجود بودند و شاید به همین خاطر است که آبی را بسیاری به نام ایران می‌شناختند اما استفاده از آن معمول بود هرچند برخی آن را به رنگ سبز می‌شناختند ( به عنوان نمونه ناصرخسرو برای توصیف رنگ آسمان از واژه‌ی " خضرا " بهره می‌برد ).
فضای شگفت آوری بود. به هیچ عنوان احساس غریبگی وجود نداشت. در جایی از تاریخ ایستاده بودم که تمام فرهنگ‌های ملی و آیینی را در خود ادغام کرده بود. کاشی کاری اسلامی و مزیّن به مزامیر داود، رو به قبله نماز گزاردن و تکرار آیینی عبارت‌هایی که پیشنماز تکرار می‌کرد، استفاده از هنر رنگ ایرانی و سادگی‌ای که انسان را به فروتنی در برابر پروردگار هستی بخش فرامی‌خواند. بستن تفیلین به پیروی از تورات انگار که خداوند از طریق کلام مقدسش بر قلب و بازو و پیشانی بنده‌اش نقش می‌بندد. تاریخ به زمان حال پرواز می‌کند گویی که موسی ( ع ) بر آستانه ایستاده است و کنیسه به هنگام نماز، سرشار از روح خداوند. با روپوشی سفید به نشانه‌ی صلح و کلام مقدس خداوند بر دست و سر و قلب که نمادی از قدرت و اندیشه و روح است روی به سوی بیت المقدس ( قبله گاه نخست مسلمانان ) با همان پوششی که موسی به نماز و نیایش می‌ایستاد. حال در گذشته سیر می‌کرد یا گذشته هر روز، روزی سه بار تکرار می‌شد و در شوق خدایی شدن می‌سوخت.
خطیب بعد از نماز به شرح داستان یوسف می‌پردازد. می‌گوید زمانی که یوسف به نزد پادشاه مصر می‌رود و از او تعبیر خواب را می‌خواهند نه مغرور می‌شود نه حقش را می‌طلبد بلکه می‌گوید: " نمی‌دانم و راز این از خداوند است ". و آنچه تعبیر می‌کنم به یاری خداوند است. خطیب می‌افزاید که یوسف وار زیستن و خدایی شدن یعنی رسیدن به جایگاهی که بگویی نمی‌دانم و هر چه می‌دانم از لطف خداوند است. بیراه نیست که در قرآن حکیم، داستان یوسف نیکوترین داستان‌ها نامیده شده است. سپس چای می‌آورند. همه می‌نوشند و از نمادها می‌پرسند. در بخشی از کنیسه ساعت‌هایی به چشم می‌خورد که اوقات شرعی نماز یهودیان است. در بخش دیگری نام مردگانشان حک شده است و بازماندگانشان به یادشان چراغی روشن کرده‌اند و خیرات می‌کنند. آقای ابطحی می‌گوید که وقت نیست و باید به بازدیدهای دیگر نیز بپردازیم.
آتشکده آدریان

به خیابان سی تیر می‌رویم که آغاز تا انتهایش نمادی از فرهنگ ایرانی در طول تاریخ است. فرهنگی متکثر که همواره هر اندیشه‌ای را در خود حل کرده است. از بوی خوراکی‌های نفسانی که بگذریم زیبایی تاریخ خودش را آشکار می‌سازد. آتشکده‌ای در برابر کلیسا. صدای تاریخ در هزاره‌ی جدید به گوشم می‌رسد. تاکنون این چنین تاریخ را حاضر و حالّ در هستی ندیده بودم. صدای چکاچک شمشیرها به گوش می‌رسید که در سکوتی صلح آمیز فرو رفته بود. به راستی در کدام کشور اسلامی چنین شکوهی دیده می‌شود؟. آتشکده در برابر کلیسا با کاشی‌کاری‌هایی که تو را به ژرفای تاریخ فرو می‌برد.
وارد آتشکده می‌شویم. از این ساده‌تر مگر می‌شود بنایی ساخت؟. عرق چین را به سر می‌کنیم تا مبادا موهایمان بر فرش‌های ساده‌ی آتشکده بریزد. کفش‌ها را باید درآوریم. موبد خسرویانی درباره‌ی آیین زرتشت توضیحاتی می‌دهد. تأکید می‌کند که ما خداوند را به واسطه‌ی آتش می‌ستاییم و او را نمی‌پرستیم. کلمه‌ی پرستار [ parastār] از مصدر پرستیدن است که به معنای محافظت کردن است. به عنوان نمونه می‌گوییم که عرب‌های جاهلیت بت پرست بوده‌اند چراکه ایشان علاوه بر ستایش بت‌ها از آن‌ها محافظت می‌کردند اما خداوند نیازی به محافظت ندارد بنابراین ما خداوند را می‌ستاییم و از آتش پرستاری می‌کنیم. از نکات در خور توجه موبد خسرویانی تأکیدش بر روزی پنج بار نماز خواندن در برابر نور بود. تأکیدی بر جماعت خواندن نماز نیست اما به جماعت خوانده شود بهتر است. اینجا هم زنان به هنگام نیایش باید پوشش موی سر داشته باشند و مردان عرق چینی بر سر. او در پاسخ دوستی که خردمندانه پرسید که در تاریکی چه می‌کنید گفت که رو به ماه نماز می‌گزاریم و اگر ماه نبود و هیچ روشنایی‌ای در دسترس نبود رو به روشنایی قلبمان که سرشار از روشنایی خداوند است به هرجهتی که بخواهیم نماز می‌گزاریم. پوششی ساده و سرتاسر سفید داشت. سفید علاوه بر آنکه نماد صلح است نمادی از پاکیزگی نیز است. اینکه موبد سرتاسر سفید می‌پوشد می‌تواند بدین معنا باشد که قلب و جسم هر دو در پیشگاه خداوند باید پاکیزه باشند. این پاکیزگی نکته‌ای بود که در صحبت‌های مهندس ابایی در کنیسه‌ی یوسف آباد نیز به چشم می‌خورد. آتش در میانه‌ی آتشکده بود که شاید نمادی از حضور مرکزی خداوند در مکان مقدس باشد. نور خداوند باید همواره در قلب ایماندار روشن باشد تا قلبش به نور خداوند دلگرم باشد. آتش نمادی از دلگرمی و امید است. به عنوان نمونه می‌گوییم آتش قلبت همواره روشن باد.
فضایی بسیار ساده همانند کنیسه‌ی یوسف آباد. و این سادگی وجه ممیّزه‌ی معماری ایرانی است که در کنیسه و مسجد و آتشکده و کلیسا خودش را نشان می‌دهد. ایمانداری که وارد می‌شود و می‌خواهد خدایش را بستاید نباید آغشته به ابهت‌هایی شود که الوهیت خداوند را به حاشیه می‌برند. شاید منظور مولانا از بیت " هیچ آدابی و ترتیبی مجو / هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو " نیز همین باشد. اینکه هرجایی ایمانداری بخواهد خدایش را بستاید آن‌جا مسجد و کلیسا و آتشکده و کنیسه است و خداوند آن‌جا حاضر است. در این‌جا هم خبری از مجسّمه نیست و نمادها خودنمایی می‌کنند. در کنیسه، منوراح و شمعدان میانی‌اش نمادی از روشنایی و حضور خداوند و در اینجا آتشِ آتشکده نمادی از نور خداوند و مرکزیت ذات قدوس او در میانه‌ی هستی و حضور همیشگی‌اش در میان انسان‌ها و در قلب آنان که او را با فروتنی بخوانند.

کلیسای حضرت مریم

از آتشکده بیرون می‌آییم و در داستانی دیگر غرق می‌شویم. " در سر کشد نقاب ز رشک تو آفتاب / هم شام بر مثال کشیشان ارمنی " و این هم بنای ساده‌ی دیگر. وارد کلیسا می‌شویم. آنچه که در خور توجه است این است که معماری بیشتر بناهای کلیساهای ارتودوکس رسولی ( ارامنه ) در ایران و حتی یونان به یکدیگر شبیه است جز کلیسای صلیب مقدس که روح سنت در جسم تجدد است. پاسخ مسئول موزه‌ی کلیسا بافت و فرهنگ مشترک ارامنه بود که این همسانی را ایجاد کرده بود. اولین کلیسای جهان در چهارراه ادیان ( ایران ) ساخته شده است که منسوب به تادئوس ( از یاران عیسی مسیح ) است و به آن قره کلیسا می‌گویند. کلیسای دیگری نیز در ترکیه وجود داشته است که به گفته‌ی کشیش ویران شده است اما قره کلیسا همچنان به عنوان نخستین کلیسای رسمی در جهان مسیحیت پابرجا است. کشیش می‌گوید که نزدیک به سیصد کلیسا در استان آذربایجان وجود دارد که همگی ثبت یونسکو شده‌اند. اولین امپراتوری رسمی مسیحیت نیز در ارمنستان ایران توسط تیرداد سوم ارمنستان فرزند خسرو دوم و شاه سلسله‌ی اشکانی ارمنستان تشکیل شد. کشیش بر این نکته تأکید می‌کرد و آن را از افتخارات ارامنه می‌دانست. بنایی ساده که هیچ مجسمه‌ای در آن وجود ندارد. کشیش وجود مجسمه را بر حسب باور کلیسای ارتودوکس، شرک می‌داند. نقاشی‌ها نیز بعد از دعای برکت کشیش تقدیس می‌یابند تا دریچه‌ای باشند برای ورود ایماندار به جهان دیگر. از نکات در خور توجه نبودن اعتراف خانه است. کشیش می‌گوید ما در کلیسای رسولی اعتراف فردی نداریم بلکه اعتراف، به طور دسته جمعی صورت می‌پذیرد بدین شکل که کشیش دو زانو به نشانه‌ی ادب می‌نشیند و لیست گناهان را می‌خواند و همگی از خداوند درخواست بخشش می‌کنند.
کشیش در ادامه‌ی توضیحاتش بر این نکته تأکید می‌ورزد که قبله در شرق است و شما از غرب به شرق آمده‌اید. از گناه به پاکی. از جسم به روح و در منتها الیه کلیسا یعنی در شرق، قبله گاه وجود دارد که کشیش وظیفه‌ی انجام رسوم آیینی را در این نقطه بر عهده دارد. او پنج پله را به نمایندگی از پنج حواس انسان و جسمانیت طی می‌کند تا با فروتنی به پیشگاه مقتدایش بشتابد. گنهکاری که می‌خواهد در عبادت کلیسای رسولی حضور داشته باشد اما خود را گنهکار می‌داند در مکان آغازین کلیسا که ویژه‌ی این افراد است می‌ایستد. از نکات در خور توجه این است که شمایل اصیل عیسی برخلاف تصویر رسانه‌ای غربی، چهره‌ای کاملاً شرقی است که در آثار کلیساهای ارتودوکس رسولی به چشم می‌خورد و به هیچ عنوان نه اثری از موی بور به چشم می‌خورد نه سیمایی سفید.
در اینجا نیز زنان باید پوشش موی سر را رعایت کنند. پاها ( چه مرد چه زن ) نباید روی هم باشد و باید مؤدبانه در پیشگاه خداوند نشست. هر آنچه که فروتنی ایماندار را بکاهد باید از میان برود حتی در نشستن و رعایت سکوت. اصالت و سادگی در کلیسای ارتودوکس رسولی موج می‌زند و شاید بهتر است بگوییم تأکید بر معنویت در بناهای مقدس ایرانی ( برخلاف بسیاری از بناهای مقدس غربی و حتی شرقی ) تا بدون نفسانیات و با فروتنی در پیشگاه خداوند حاضر شویم. مسلمانان نیز در نماز جماعت باید سکوت و ادب را رعایت کنند و با فروتنی در پیشگاه خداوند حاضر شوند و در سجده‌گاه بنا به باور شیعیان سر بر خاکی بگذارند تا خاکساریشان در پیشگاه خداوند به کمال رسد.
نکته‌ی مشترک در میان صحبت‌های مهندس ابایی و کشیش و موبد خسرویانی این بود که هرجا ایمانداری زیست می‌کند و قصد نیایش دارد خداوند نیز در آن‌جا حاضر است و همان‌جا کنیسه و کلیسا و آتشکده است. به یاد بیاوریم که ما مسلمانان نیز هرجا گرد آییم می‌توانیم نماز بگزاریم و مکان نیایشی بسازیم تا خداوند را بستاییم. پاکیزگی تن و روح، پاکیزگی مکان و از همه مهم‌تر فروتنی و خاکساری و ادب در پیشگاه خداوند از نکات مشترک نیایش در هر سه بود. ما سفر خود را با سادگی آغاز کردیم و با سادگی به پایان بردیم  و از طلب دانش به فنای در خداوند حرکت کردیم و تاریخ را به نظاره نشستیم. با موسی ( ع ) آغاز کردیم و لبخند زرتشت را در امتداد محبت عیسوی یافتیم تا این سخن امام موسی صدر را زندگی کنیم که « ادیان در آغاز یکی بودند ».
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